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 تخلف و تقلب در بازار هميشـه بوده اسـت. وقتى يك كالا گران شـود، آن 
وقت حاشـيه سـود براى توليد كالاى تقلبـى ايجاد مى شـود. توليد كالاى گزارش

تقلبـى هزينـه اى دارد كه تنهـا در صورت گرانـى يك محصـول به صورت 

ويژه توجيـه پيـدا مى كنـد. بعـد از خـروج برندهـاى خارجى به طـور رسـمى از بـازار لوازم 
خانگى ايـران، قيمت محصولات آن ها شـيب افزايشـى به خـود گرفت و هنوز هـم اين روند 

رشد قيمتى متوقف نشده است.

سرمقاله
قیافه فردای 

شبکه های اجتماعی
                 یونس شکرخواه
  استاد  ارتباطات

سود و زیان شبکه های اجتماعی حالا با توجه 
به همه گیری ویروس کرونا و تأثیر عمیق و 
فراگیر آن بر زندگی مردم در سطح جهانی 
آشکارتر و ملموس تر از همیشه شده است. 
به دیگر سخن، فهم مردم از شبکه های اجتماعی 
بیشتر شده است. در این یادداشت کوتاه، تلاش 
بر این است که به رگه هایی از قیافه فردای این 
شبکه ها اشاره شود. به طرز گریز ناپذیری زبان و 
مفاهیم این یادداشت به دلیل نوبودن مضامین 
و فرایندها ساده نیست و حتی می توان گفت 
هر محور برای بهتربازشدن بحث می تواند به 
موضوع یک رساله دانشگاهی تبدیل شود. 
تجارب حرفه ای و شخصی من در عرصه 
رسانه های نوین خبر از چشم اندازهای زیر 
می دهد. به گفته می افزایم که آنچه مورد اشاره 
قرار می گیرد، از تقدم و تأخر برخوردار نیست؛ 

طرح می شود چون امکان وقوع دارد:
در شبکه های  و حریم شخصی  امنیت   
خواهد  قرار  توجه  طرف  بیشتر  اجتماعی 
گرفت. دورکردن دست طرف های سوم از 
جمع شبکه ها و کاربران با همین قصد شتاب 

گرفته است.
  روند جاری حاکی از آن است که در آینده 
میزان عکس و ویدئو بیشتر از متن خواهد شد.

 خدمات ویژه بیشتر ارائه خواهد شد و برای 
ندیدن آگهی ها هم درخواست پول خواهد 
شد و این یعنی فراگیرترشدن اقتصاد مبتنی 

بر پلتفرم ها.
  بازاریابی در شبکه های اجتماعی فردا هم بر 
اساس سنجش موقعیت نفوذگران شبکه ها نظیر 
سلبریتی ها صورت خواهد گرفت و پیام های 
امری و دستوری در زمینه فراخوانی مخاطبان 
به واکنش فوری در پذیرش محصولات و 

خدمات اوج بیشتری خواهد داشت.
 تکیه به صفحات محلی به ویژه از سوی 
برندها برای حفظ و تسهیل آورده های مالی 

بیشتر می شود.
 الگوی رفتاری هم در شبکه های اجتماعی 
مهم تر از متن خواهد شد و این یعنی توجه به 
ذائقه مصرف مهم تر از تولید می شود و بنابراین 
توجه به دانلود بیشتر از توجه به آپلود خواهد 
شد. معنی دیگر این فرایند این است که توجه 
فزاینده به جمعیت شناسی و الگوهای رفتاری 

مخاطب خواهد شد.
 روند مهم دیگر این است که سیال شدن 
تحولات و دشواری پیش بینی تحولات باعث 
از  اعم   ، محتوا تولیدکنندگان  خواهد شد 
حرفه ای ها و کاربران عادی، به سوی مطالب با 

عمر کوتاه و حداکثر با عمر روزانه بروند.
 شبکه های اجتماعی فردا از نظر نمایش 
تجربه ها و تکیه بر حامل ها، قیافه های موبایلی 

و کمتر دسک تاپی خواهند داشت...
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در ماه های گذشته، رسانه های مختلف 
دنیا، خبر ابتلای اولین حیوان جهان 
در باغ وحش برونکس شهر نیویورک 

آمریکا به ویروس کووید ۱۹ را منتشر 
کردند.
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روزنــــامه شــــهر امیــد و زنــــدگی

۳۶ صفحه؛۱۶صفــــحه+۴صــــفحــه   خراسانیات

روز گذشــته رئيــس 
عمــران،  كميســيون 
حمل ونقــل و ترافيــك 
شــورا و جمعى ديگر از 
اعضاى شوراى اسلامى 
شــهر به همــراه معاون 
عمــران، حمل ونقــل و 
ترافيك شهردار مشهد، از برخى 
پروژه هاى عمرانى شــهر مانند 
تقاطع چهارســطحى آزادگان و 
پروژه تعريض پل پرتويى بازديد 
كردند. رئيس كميسيون عمران، 
حمل ونقــل و ترافيك شــوراى 
شهر مشهد در حاشيه اين بازديد 
گفت: چندين پروژه شــاخص 
و مهم عمرانى و ترافيكى شــهر 
مشهد از جمله بخشى از تقاطع 
چهارســطحى آزادگان، تقاطع 
غيرهمسطح مصلى و ابوطالب و ... 
تا پايان سال جارى به بهره بردارى 

خواهد رسيد.
  اتمام تقاطع مصلــی تا پایان
سال

مجتبى بهاروند ادامه داد: پروژه 
تقاطــع غير همســطح مصلى 
از اســفند ســال 98 آغاز شده 
اســت و با فعاليت سه شيفته، از 
برنامه زمان بندى جلوتر است و 
اميدواريم تا پايان سال جارى به 

بهره بردارى برسد.
وى افــزود: بهره بــردارى از اين 
پروژه موجب تسهيل دسترسى 
شهروندان به حرم مطهر رضوى 
و همچنين ارتباط بين بخش هاى 

مختلف اين محدوده مى شــود. 
بهاروند همچنين با اشاره به پروژه 
واقع در چراغچــى 13 و ميدان 
ابوطالب، بيان كرد: خوشبختانه 
اين پروژه حدود 500 متر طول 
دارد و حجــم خاك بــردارى و 
عمليات عمرانى آن شايان توجه 
است. بررسى ها نيز نشان مى دهد 
كه اين پروژه در مجموع پيشرفت 
خوبى داشــته است. وى تصريح 
كرد: براساس برنامه  زمان بندى 
پيمانكار، اين پــروژه در بهمن  
ســال جارى، تكميل مى شــود 
و دراختيــار شــهروندان قــرار 

مى گيرد.
  افتتاح بخشی از پروژه آزادگان

تا اسفند
پروژه چهارســطحى آزادگان، 

ديگر پروژه اى بــود كه اعضاى 
كميسيون عمران و حمل ونقل 
و ترافيك شــوراى شهر مشهد، 
روز گذشــته از آن بازديد كردند 
و  رئيــس كميســيون عمران، 
حمل ونقل و ترافيك شورا درباره 
آن بيان كرد: اين پروژه در چند 
فاز مختلف تعريف شده است كه 
3 بخش آن، اعم از ميدان، زيرگذر 
و چپ گرد بولــوار امام على(ع) 
به نمايشــگاه، تا اسفندماه سال 
جارى بــه بهره بــردارى خواهد 
رســيد. بهارونــد در ادامه بيان 
كرد: اين نويد را به همشــهريان 
مشــهدى مى دهيم كه تا پايان 
سال جارى، 4 پروژه عمرانى مهم 
در مشهد به بهره بردارى خواهد 
رسيد. بهاروند در ادامه به پروژه 

تعريض پل پرتوى هم اشاره  كرد 
و گفت: اجرايى شدن اين پروژه، 
ســال ها يكى از درخواست هاى 
شــهروندان بود؛ زيرا در برخى 
ايام، به ويژه روزهاى پايانى هفته، 
شاهد ترافيك ســنگين در اين 

محور بوديم.
 پایان پرتویی، تا پایان هفته

وى تصريح كرد: عمليات اجرايى 
اين پروژه تا اواســط هفته آينده 
به پايان مى رسد و با تكميل آن، 
بيش از 80درصد مشكل ترافيك 
اين محدوده برطرف مى شــود. 
بهاروند در ادامه بــا بيان اينكه 
عملكرد حوزه عمران، حمل ونقل 
و ترافيك در اين دوره، نقطه قوت 
مديريت شهرى و شوراى پنجم 
شهر مشهد اســت، افزود: يكى 

از ويژگى هاى مثبت پروژه هاى 
عمرانى در اين دوره، بهره بردارى 
از پروژه ها در موعد مقرر و حتى 
پيش از زمان پيش بينى شــده 
اســت. وى گفــت: ايــن اتفاق 
در شــرايطى روى داده اســت 
كه شــهروندان ما در سال هاى 
گذشــته، از طولانى شدن زمان 
اجــراى عمليــات عمرانــى 
پروژه هــاى مختلف شــكايت

 داشتند. 
بهاروند افزود: كميسيون عمران، 
حمل ونقل و ترافيك شوراى شهر 
مشهد دركنار ساختن پل و روگذر 
و اصلاحات هندسى، موضوعاتى 
چون گسترش حمل ونقل پاك 
و پياده محورى را هم پيوســته 
مدنظر داشته و در اين راستا نيز 

گام برداشته است.
 جلوتر از برنامه زمان بندی

در ايــن بازديــد، همچنيــن 
ديگر عضو كميســيون عمران، 
حمل  ونقل و ترافيك شوراى شهر 
مشهد، يكى از ويژگى هاى مثبت 
پروژه هاى عمرانى شهر را جلوتر 
بودن آن ها از برنامه زمانى دانست 
و گفت: اين دستاورد مهم، ثمره 
حمايت ها و تأمين بودجه شوراى 
شهر و تلاش هاى ارزنده شهردارى 
اســت كــه على رغم شــرايط 
دشــوار اقتصادى، محقق شده 

است. 
عليرضــا شــهريارى افــزود: 
اصلاحات هندســى انجام شده 
در شــهر طى 2سال اخير ، نقش 
ارزنده اى در كاهش ترافيك شهر 
داشته و خوشــبختانه رضايت 
شهروندان را نيز به همراه داشته 
است.  وى با تأكيد بر اينكه  بايد 
با عمران و آبادانى، درراســتاى 
راحتــى، رفاه و آســايش مردم 
مشهد تلاش كنيم ، افزود: بدون 
شــك مجموعه ايــن اقدامات 
عمرانــى و ترافيكــى، موجب 
تسهيل تردد شهروندان در شهر 
و كاهش ترافيــك و آلودگى هوا 
خواهد شد. شهريارى همچنين 
از تلاش هاى شــهردار مشهد و 
حوزه عمرانى شــهردارى براى 
تلاش هــاى صورت گرفتــه و 
ايجاد تحول در شــهر قدردانى

 كرد.
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قانون حمایت از اطفال و نوجوانان ابلاغ شد
۱۸خرداد و پس از ۱۰سال بلاتکلیفی بالاخره مهر تأیید شورای نگهبان پای لایحه ای حیاتی برای کودکان و نوجوانان نشست. ۳روز 
پیش هم مجلس شورای اسلامی آن را به دولت ابلاغ کرد و روز گذشته بود که معاون پارلمانی رئیس جمهور از ابلاغ قانون «حمایت 
از اطفال و نوجوانان» ازسوی حجت الاسلام حسن روحانی خبر داد. به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس رئیس جمهور، 
حسینعلی امیری ضمن اعلام این خبر گفت: از جمله امتیازات این قانون ایجاد دفتر حمایت از اطفال و نوجوانان قوه قضاییه در 
حوزه قضایی هر استان و زیر نظر رئیس کل آن حوزه با هدف ارائه مشاوره، معاضدت قضایی، ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای 
اطفال و نوجوانان و پیشگیری از بزه دیدگی نوجوانان در معرض خطر شدید است. وی اظهار کرد: در این قانون والدین، اولیا و 
سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان در صورت ممانعت از ادامه تحصیل آنان تا پایان دوره متوسطه مستوجب مجازات بوده و حتی 
برای افراد مطلع از وقوع جرم نسبت به مشمولان این قانون و عدم اعلام آن به مراجع صلاحیت دار مجازات پیش بینی شده که در صورت 
معطوف بودن جرایم به اطفال کم توان ذهنی یا جسمی، این مجازات تشدید شده است. معاون پارلمانی رئیس جمهور در ادامه گفت: 
به طور کلی این قانون از حیث جامع بودن و مانع بودن، نقش به سزایی در حمایت از کودکان و نوجوانان و پیشگیری از بزه دیدگی آنان دارد.

سهم خواهی بخش خصوصی از 
تصمیم سازی های حوزه مالیات

«سهم بخش خصوصی از اشتغال زایی در کشور 
کشور  مالیاتی  درآمدهای  تأمین  و  ۶۰درصد 
نیز اغلب بر عهده این بخش است، اما در روند 
ندارد.»  سهمی  مالیات  برای  تصمیم سازی ها 
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
ایران ضمن بیان این مطلب، افزود: در محافلی که 
نماینده بخش خصوصی صاحب کرسی است نیز 
یک رأی آن در قبال ۱۱ یا ۱۲ رأی دیگر قرار می گیرد 

که اثری ایجاد نمی کند.
غلامحسین شافعی در نشست هیئت نمایندگان 
اگر  داد:  ادامه  بازرگانی خراسان رضوی  اتاق 
بار بخشی از هزینه های کشور بر دوش بخش 
خصوصی است، این جایگاه موجود برای فعالان 
این بخش مناسب نیست و باید فکری به حال این 

روند شود.
شافعی گفت: در شروع کار مجلس یازدهم بدعت 
خوبی گذاشته شد و آن بدعت این بود که از رؤسای 
۳ اتاق تعاون، اصناف و بازرگانی دعوت به عمل آمد 
تا گزارش بخش های زیر پوشش خود را مطرح کنند 
و رؤسای اتاق ها از دیدگاه خود مسائل و مشکلات 

اقتصادی را مطرح کردند.
وی افزود: پیش از این نیز به مجلس و نمایندگان 
مردم در آن اعلام کرده بودیم که بخش خصوصی 
آماده تدوین استراتژی اقتصادی کشور است و 
این موضوع را بار دیگر و در جمع نمایندگان دور 
یازدهم نیز مورد تأکید قرار دادیم و گفتیم اگر مجلس 
مأموریت دهد، حاضریم این کار را انجام دهیم که 
مورد توجه قرار گرفت و امیدواریم مجلس شورای 

اسلامی پیگیر این موضوع باشد.
شافعی با اشاره به تکرار رتبه اول خراسان رضوی در 
میان شوراهای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی 
کشور ادامه داد: از مسئولان کشوری خواستیم 
این استان را به شورای کشوری گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی دعوت کنند و از وزیر کشور 
خواستیم برای رؤسای شوراهای ۵ استان رتبه دار 
کشور تقدیرنامه ای با امضای رئیس جمهور هدیه 

شود.
وی از عملکرد برخی تشکل ها در شورای گفت وگوی 
دولت و بخش خصوصی انتقاد کرد و گفت: بسیاری 
از تشکل ها در شورای گفت وگو عضو هستند، اما 
هیچ عملکرد و مشارکت مؤثر از آن ها دیده نمی شود، 
بنابراین باید تشکل هایی که فعالیتی در این شورا 
ندارند، حذف شوند و آن هایی به این جمع بپیوندند 
که به واسطه دغدغه هایشان حضور و اثر بیشتری 

دارند و به نفع بخش خصوصی مطالبه گر هستند.
شافعی درباره دادگاه های تجاری نیز گفت: مقرر 
است تفاهم نامه ای بین رؤسای اتاق  بازرگانی و 
قوه قضاییه امضا شود و برای راه اندازی دادگاه 

تجاری هرچه سریع تر اقدام لازم به عمل آید. ۰۴ ادامه
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روزنــامه شــهر امید و زنــدگی
حدیث روز

وزگار زمانه ستم  نگاه که ر آ
باشد و مردمش اھل نیرنگ 
ھرکسی  به  اعتماد  باشند، 

درماندگی است.

امام جعفر صادق(ع)

تبعید میرزا حسن رشدیه و مجد الاسلام کرمانی به کلات
کلات نادری به دلیل دوری بیش از حد از پایتخت و 
تسخیرناپذیر بودن در دوران حکومت قاجارها بر ایران 
بارها و بارها به عنوان تبعیدگاه مخالفان سیاسی مورد 
استفاده قرار گرفته است.تبعید بنیان گذار مدارس 
نوین ایران، یعنی میرزاحسن رشدیه، همراه با احمد 
مجدالاسلام کرمانی، نویسنده روزنامه های ثریا و حبل 
المتین و پرورش، به این خطه بود. دستور این تبعید 
را که در روزی چون امروز عین الدوله، حاکم تهران، 
صادر کرد، زمانی اتفاق افتاد که میرزاحسن رشدیه 
در جلسه ای با حضور مدیران مطبوعات وقت در دفتر 
نشریه خود، روزنامه مکتب، به مستبدان حمله کرد و 

مجدالاسلام هم سخنانش را تأیید کرد.

۱۲۸۵
خرداد
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جسـت وجو برای کشف «سرنوشـت ادبی» به 
جریانـی مهم در نوشـته های خورخـه لوئیس 
بورخـس آرژانتینـی (۱۸۹۹-۱۹۸۶) بـدل 
شـده بـود کـه بـه آثـار او زیربنایـی از وحدت 
و انسـجام می بخشـید. چنیـن اکتشـافی 
همچنیـن بـه درک ویـژه ای از مقصـود نهایی 
او از نوشـتن انجامید. بورخس می دانسـت که 
قهرمان نیسـت: «بسـیاری از مردم کشور من 
سـرباز بوده انـد و مـن می دانسـتم هرگـز قرار 
نیسـت به یک سـرباز تبدیـل شـوم، بنابراین 
خیلی زود احساس شرمسـاری کردم از اینکه 
غـرق کتاب هایـم بـودم و مـرد عمل نبـودم.» 
کتاب ها تصویری دسـت  دوم را از جهـان ارائه 
می دادنـد، تصویـری «غیرواقعـی». در واقـع، 
آزادی درون مایـه ای منفـی بـرای بورخـس 
بـود، نمـادی ویران شـهری از نفس گرایـی: 
مقصود بـرای او فاصله گرفتـن از ایـن آزادی و 
غوطه ورشـدن در تجربه ای مستقیم و اصیل از 
جهان بود. و بنابراین اگر بورخس می خواسـت 

به دنبـال کشـف سرنوشـت ادبی خود باشـد، 
نوشـتن باید برایـش اقدامـی عملی قلمـداد و 
خودکار به جانشـینی برای خنجر یا شمشـیر 
بدل می شـد: همانند یـک قهرمان، نویسـنده 
می بایسـت بـا واقعیـت درگیـر می شـد تـا به 
مفهومـی اساسـی و حیاتـی در اثـرش دسـت  

پیـدا  کند.
بورخـس بـر ایـن بـاور بـود کـه شـعر نبایـد 
«آینـه ای منفعـل» از واقعیـت باشـد و تجربه 
باید از طریق «منشـوری فعال» از احساسـات 
و خیـال منعکـس شـود. بورخـس خـود را 
شـخصیتی سـازنده برای ملتش می دانسـت: 
اجـداد او در بوئنـوس آیـرس شـاید در مقـام 
سـربازان و سیاسـت مداران، سـرزمین پدری 
خود را پرورش داده باشـند، اما او می خواسـت 
کـه بـا قلـم خـود قهرمـان ملتـش باشـد. 
جاه طلبی هـای او تـا به آنجـا بـود کـه نه تنهـا 
قصد داشـت نویسـنده ای قهرمان باشد، بلکه 
آرزو می کـرد بـه هیبـت قهرمانـی خداگونـه 
درآیـد و بـه تمامـی جهـان فرهنگـی حیـات 
بخشـد. او در «وسـعت امیـد مـن» (۱۹۲۶) 
نویسـندگان و هنرمنـدان جـوان را دعـوت 

می کنـد تـا بـه آفرینندگانـی بـدل 
شـوند تـا فرهنگـی نـو را تجسـم 
ببخشـند و نـه کمتـر: «بوئنـوس 
آیـرس پیـش از آنکـه یـک شـهر 
باشـد، یک کشـور اسـت و ما باید 
شـعری، آهنگـی، تصویـری و 
مذهبی متناسـب بـا عظمت آن 
بیابیم. این نهایـت امیدواری من 

اسـت که همگی ما آفریننده باشـیم.»
اما پرسشـی کـه بورخـس بـا آن مواجـه بوده 
این اسـت که «چگونـه حقیقتِ محقرِ شـاعر 
می تواند بـه قلـب دیگران نفـوذ پیـدا کند؟» 
دشـواری این امـر در این واقعیت نهفته اسـت 
کـه ابـزار شـاعر به خودی خـود مانعـی بـرای 
صداقت اوسـت. قافیه، ردیف، اسـتعاره و زبان 
شـعر به تنهایی، همگی به سـوی ابهام سـوق 
پیـدا می کننـد، بـه  جـای آنکـه احساسـاتی 
واقعی و عریان را به نمایـش بگذارند. راه حل او 
این بود کـه «کلمات باید فتح شـوند»: «زبان، 
هرچند عمومی و غیرشـخصی باشـد، باید به 
تجربه شـاعر از جهان پیرامونش آغشـته شود 
تـا اثـر او بتواند نشـانی از هویـت آفریننده اش 

را به همـراه بیـاورد. پیکربندی 
منحصربه فـرد معنای مؤلـف را از خـلأ هویت 
نجـات می دهـد.» امیـد بـرای دسـتیابی بـه 
حقانیت و رهایی از طریق نوشـتن، تـا پایان با 
بورخـس همـراه بـود، زیـرا همان طورکه یک 
قهرمـان در لحظه باشـکوه سرنوشـت، ممکن 
اسـت خـود واقعـی اش را کشـف کنـد، مؤلف 
نیز ممکـن اسـت سرنوشـت خـود را در اثری 
که خـود بازگـوی خود اسـت، خلاصـه کند.

 The Cambridge برگرفته از کتاب
Companion To Jorge Luis Borges
Edwin Williamson اثر 

نویسنده در مقام قهرمان

پیش روایت: بهتر است تصور 
کنید همه آدم ها و وقایعِ این 
روایت حاصل ســودای خیال 

است.
۱۵ ســال پیــش از آنکــه 
مهندس های راه و ساختمانِ 
گناوه بخواهند مسیر رودخانه 
جــاده  گنــاوه به بوشــهر را 
لای روبــی کننــد و یک هو 

برَبخورند به یک پیکانِ جوانان آبی مدل 
۶۸ و زنگ بزنند جرثقیل که بیاید ماشین 
را از توی گل ولای بکشــند بیرون، من 

عاشقت شده بودم.
تابستان گرمی بود، نزدیک امتحان های 
شهریور. من سال هفتم بودم و از ریاضی 
افتاده بــودم. زیر درخت بیــدِ حیاط 
درندشتمان نشســته بودم مسئله های 
مزخرف کتاب را حل می کــردم که درِ 

حیاط را زدند.
با زیرشــلواری راه راه و رکابیِ چرک مُرد 
خردلی دویــدم تهِ حیــاط. در را که باز 
کردم شما با پیکان جوانان آبی که روی 
باربندش کلی چمدان و ساک و وسیله 
بود پشت در ظاهر شــدید. اول از همه 
آقات با هیکل تنومند و قــدِ بلندش از 
صندلی بغل دست شــوفر آمد پائین. از 
روی دشداشه سفید یک عبای شتری 
تنش بود و ســرش هم یــک عرقچین 
رنگی گذاشته و توی انگشت هاش چندتا 

انگشتر جورواجور بود.
حالا  فکر می کنم عموخِدر چطور آن تن 
و بدنِ عظیم و باشکوه را جا داده بود توی 
صندلی جلوی پیکان؟ یا وقت برگشت 
که ماشین افتاده توی آب، او توانسته از 
جاش تکان بخورد و تقلایی بکند؟ راستی 
تو با آن جثه ریز و لاغر، آن عقب، بین ننه و 
مادربزرگ و خواهرت مرضیه و بچه هاش 
اصلا فرصت کردی دستت را از صندلی 
بگیری؟ یا جیغ زدی و خودت را جا دادی 
لای بازوی درشــت و نرم ننه؟ موهات، 
موهات را که نبسته بودی، ها؟ آخر موقع 
رفتن، گلِ سر رنگی ات را یواشکی داده 

بودی به من.
شما مهمان های شهری ما بودید که از 
شرجی گرم بوشهر زده بودید به جاده تا 
بیایید مشهد زیارت ولی اولش یک راست 
آمدید روستای ما؛ روستای کوچکی با 
باغ های ســیب و گلابی. آمده بودید که 
ببریمتان آبشــار اخلمد؛ زادگاه مادری 
من که یک عالم درخت گیلاس و آلبالو 
داشت و گردو، اما پدرم برای شما همه اش 
از عظمت زادگاه خودش رادکان تعریف 
می کرد کــه از زمان فلان شــاه صفوی 
است و نادرشاه پایتختش رادکان بوده 
و یک برج بزرگ نجومی دارد که خواجه 
نظام الملک ساخته و اووووو هزار تا قصه. 
نشسته بود زانو به زانوی آقات و هی چای 
لیوانی پررنگ می خوردند و از گنجِ پای 

برج حرف می زدند.
من آخرش هم نفهمیدم نسبت 
فامیلی ما و شــما از کجا آمده 
بود که این دوتا پیرمرد از برادر 
هم به هم نزدیک تر بودند؛ مهم 
نبود. مهم تو بودی با آن موهای 
لخت شبق و گل ســر بافتنیِ 
رنگ به رنــگ کــه از لابه لای 
مســافرهای خســته و خیس 
عقب ماشین پریدی پایین و زل زدی به 
چشم های من و سلام کردی. تا بخواهم 
به خودم بیایم پدرم رسید و اشاره کرد به 
سر و وضعم که یعنی «پسره مَلنگ! این 

چه ریختی است؟ گم شو!»
۱۰ روز پیشِ ما ماندیــد و باهم رفتیم 
اخلمد و رادکان و زیــارت امام رضا(ع) 
و... همه این مدت من کتاب و دفتر را ول 
کرده و دنبال تو بودم و انگار بوی کُندر از 
آن موها و لباس و دامن رنگی برخیزد، 
مرا به دنبال خودت می کشیدی هرجا 
می رفتی. جهانِ من پیــش از آمدن تو 
کوچک و مختصر بود و بعد تو هم کوچک 

و کوچک و کوچک تر شد.
شما ۱۰ روز بعد همگی سوار همان پیکان 
جوانان شدید و رفتید. من و تو اما فرصت 
نکــرده بودیم چیزی از هــم بخواهیم. 
فقط قبلِ رفتن گفتم: «بازهم بیا...» و تو 
یواشکی گل سر رنگی را از لای موهات باز 
کردی و گذاشتی کفِ دست عرق کرده 
من. گفتی: «هروقت دلت تنگ شد...» 
بقیه حرفت گم شد لای بازوهای درشت و 

نرم ننه که کشیدت داخل ماشین:
-خُو دل بکِّن دختر! می خوام بریم!

رفتیــد. و هیچ وقت برنگشــتید. اصلا 
به خانه نرســیدید. هیچ کــس بعد آن 
خبری از شما نداشــت تا ۱۵ سالِ  بعد 
که مهندس های راه و ساختمان گناوه 
وقتی مسیر رودخانه را لای روبی کردند، 
رسیدند به یک پیکان جوانان مدل ۶۸ که 
بدنه اش زنگ زده بود ولی اسکلت ۷ تا آدم 
ریز و درشت توی آن انگار به خواب رفته 
باشند تکان نخورده بود. افسر کلانتری 
حدس زده بود که ۱۵ سال پیش احتمالا 
در تاریکی شب و بر اثر خستگی راننده، 
ماشین می رود به شانه سمت مخالف و 
بعد برخورد می کند به کناره پل و پرت 

می شود توی رودخانه.
ولی در هیچ کدام از آن جســت وجوها و 
تحقیق ها کسی به نام و نشان آن ۷ نفر 
نرسید. فقط سال ها بعد که مسعود این 
قصه را برای من گفت، مطمئن شــدم 
آن پیکان آبی مال شما بوده است. کف 
دستم عرق کرد و جایی در بطن سمت 

چپ سینه ام درد گرفت.
عنوان یادداشت برگرفته از شعر مهدی 
جهاندار است [عشق سوزان است، بسم ا...

الرحمن الرحیم/ هرکه خواهان است، 
بسم ا... الرحمن الرحیم...]

عشق سوزان است*

ما در فاصله «مادر» و «مرگ» زنده بوده ایم/ 
در درنگی که به خورشید داده می شود/ در 
سکوتی که همیشه بیشتر از ما می داند/ در 
شباهت و دوریِ اندوه و ماه/ -چیزی گُنگ 
همیشه در ما به گذشته برمی گردد-/ بهانه 
بوده ایم، که خاک در ما راه برود/ چرا کسی 
به ما نگفته بود که ما راه رفتنِ خاک بوده ایم/ 
و چشــم ها و نگاه و حس هامان/ عاریتــی بوده؟/ 
غمگین ترین پنجره در انسان می زیست/ که بعد از 
آفریده  شدن/ آن را نادیده گرفتند/ اگر گریه کنم، 
کودکی نامده از فردا را خواهم کُشــت/ به اجبار در 

سنگ می گریم/ در آتش/ که 
نیازمندِ گریه در خویش اند و 
نمی توانند /ما تمامِ فاصله ها 
را در دلتنگی مان زیسته ایم/ 
و روزبه روز تاریکیِ چسبیده 
به سینه/ به گلومان نزدیک تر 
می شود/ چرا کسی به من 
نگفته بود که پسر/ تو تمامِ 
بعدازظهرهای کودکی ات 
را از ســرما لرزیــده ای/ و 
چشم هایت برای خوشبختی 

بسیار سرد بوده اند/ بسیار سرد/ چرا دست از سرِ این 
قایقِ جامانده  در دلم برنمی دارم/ قایقی در ما زندانی 
شده/ زندانی در زندانی/ این را آن زمان که ۶ سالم 
بود/ و از کودکان جدا شــدم فهمیدم/ با ساده ترین 
شکلِ ممکن/ بادبادکی ساختم و بالای یک تپه بادش 
دادم/ و در تمام آن لحظات، دلتنگیِ پرُی/ رعشه های 
عجیبی به تن و دست هایم انداخته بود/ بالای بالا 
رفته بود/ با گریه رهایش کردم/ -فکر می کردم این 
کار را برای خدا می کنم-/ و مدام مُشــت بر آن تپه 
کوبیدم و گریســتم/ می دانستم. دیگر همه چیز را 
می دانستم/ در تمامِ این سال ها/ قایقم را از این شعر به 
آن شعر برُده ام/ و دلم باز نشده است/ کوری 
دستِ کوری را گرفته/ و از میانِ کلمه ها 
می گذراندَ/ کلمه ها دســت می سایند/ و 
به گمانِ اینکه آنــان مقدس اند/ تکه تکه 
همه چیزشان را جدا می کنند/ شعر/ قایقی 
جامانده در دلِ ماست/ که هنوز هم/ بویِ 

دریا می دهد
آتشی بر آتشی دیگر/ شهرام شیدایی/ تعداد 
صفحات: ۱۰۵/ چاپ سوم: ۱۳۹۶
قیمت:  ۱۰۰۰۰تومان
 ناشر: کلاغ سفید

قایقی جامانده
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کودکی نامده از فردا را خواهم کُشــت/ به اجبار در 
سنگ می گریم/ در آتش/ که 
نیازمندِ گریه در خویش اند و 
نمی توانند /ما تمامِ فاصله ها 
را در دلتنگی مان زیسته ایم/ 
و روزبه روز تاریکیِ چسبیده 
به سینه/ به گلومان نزدیک تر 
می شود/ چرا کسی به من 
نگفته بود که پسر/ تو تمامِ 
بعدازظهرهای کودکی ات 
را از ســرما لرزیــده ای/ و 
چشم هایت برای خوشبختی 

می دانستم/ در تمامِ این سال ها/ قایقم را از این شعر به 

وزیر آموزش و پرورش:
 ۱۹۷ هزار نفر کمبود نیرو داریم

دوستمان که رئیس مؤسسه ای مهم است 

(٦
١)

گر 
دی
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بار

ه ع
اخیرا فهمیده است که یکی از کارکنانش ب

نماز نمی خواند.    حالا به هم ریخته، تند 
شده و کار بالا گرفته است و گویا تصمیم 
دارد که با این همکار خود صحبتی مستقیم 
و صریح داشته باشد و اگر به نتیجه نرسید، او 

را اخراج کند!
حالا یکی از همکاران نزدیک او که از دوستان 
مشترک ماست و از رفاقت و رابطه صمیمی و قدیم ما 

اطلاع دارد با من تماس گرفته است که بیا و کمک کن مشکل 
حل بشود، زیرا اولا بعضی دیگر هم در مجموعه ما هستند که 
نماز نمی خوانند و اگر آقای رئیس بخواهد وارد این ماجرا بشود، 
ممکن است داستان بقیه هم به میان بیاید و ثانیا اصلا مگر با 
صحبت و توصیه رئیس کسی نمازخوان می شود و بر فرض 
هم که شد آیا مگر نماز ریاکارانه از ترس رئیس فایده ای دارد؟  

از یک طرف سخن این دوست عاقل و فهمیده را کاملا قبول 
دارم و معتقدم رئیس آن مجموعه باید شیوه های دیگری برای 
جذب افراد به نماز پیدا کند و از طرف دیگر هم نمی دانم که 
اصلا حرف زدن من با این دوست خیلی حساس، معتقد، 

انقلابی و مؤمن آیا فایده ای خواهد داشت یا نه؟
راستش -بین خودمان بماند- حتی قدری هم نگرانم که با این 
تذکر من نسبت به خودم هم دچار مسئله شود و از این به بعد 
مرا هم بی نماز حساب کند، زیرا قبلا که در برخی امور اجتماعی 
و فرهنگی دیگر صحبت کرده ایم قدری درباره من موضع منفی 

گرفته و تصور کرده که ایمانم سست شده است!
ولی نکته جالب تر ماجرا آنجاست که او نمی داند و خبر ندارد که 
پسر جوان خودش نماز نمی خواند و خدا می داند که اگر بفهمد 

چه خواهد کرد و چه بر سر او خواهد آورد.
پسرش که به مناسبت رابطه خانوادگی و آشنایی قدیم از 

کودکی با من انس داشته است و خوشبختانه به 
من اعتماد زیادی دارد مدت هاست که به شکل 
خصوصی با من درد دل می کند و از شبهه های فکری 
و پرسش های اعتقادی اش حرف می زند و هر بار هم 
تأکید می کند که «می شه لطفا بابام نفهمه که با شما 

حرف زدم؟»
آری، پسر جوان این آقای مؤمن و انقلابی اهل نماز و 
روزه نیست و نمی دانم رفاقت و گفت وگوی خصوصی 
ما هم چقدر نتیجه خواهد داشت و او را متقاعد خواهد 

ساخت یا نه.
ولی به هر حال اکنون نه می توانم از وضع پسر خودش به او 
بگویم چون مطمئنم بلایی سرش خواهد آورد و نه می توانم 
قانعش کنم که شیوه های تند بی نتیجه است، زیرا من را یک 
آخوند لیبرال و مسئله دار می داند و درباره برخی دیدگاه های 
من موضع منفی دارد و انتقادهایم از سال ها تجربه غلط و 
بی حاصل ترویج نماز و حجاب و... را به حساب سست بودن 
عقیده خودم می گذارد، تا جایی که پسر او می ترسد که پدر 
از گفت وگوهای من با او خبردار شود، زیرا پدر تصور می کند 
ممکن است دیدگاه های ناصواب من پسرش را از راه صلاح و 

خیر بیرون ببرد!
در جلسات رسمی این دوست مؤمن و پدر بزرگوار از ضرورت 
تلاش برای ترویج دین سخن می گوید و بر شیوه های رایج اصرار 
دارد و لابد خود را هم موفق می داند و خانواده خود را نمونه و 
الگویی شاخص می بیند و در همان جلسات انتقادهای امثال 
من را به حساب سست ایمانی و بی اعتقادی می گذارد و من هم 
ناچارم سرم را پایین بیندازم و سکوت کنم، چون هیچ وقت 
نمی توانم رازی که میان من و فرزند جوان اوست بر زبان آورم و 
از او بخواهم قدری آرام بگیرد و تجربه اش را با خانواده خودش 

مرور کند.

دیروز گفت وگوی مفصلی از عباس سلیمی نمین، 

وز
ه ر

وژ
س

مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران در اعتماد 
آنلاین منتشر شد. گفت وگویی که از زندگی عجیب 
و پرماجرای این روزنامه نگار اصول گرا حکایت داشت. 
سلیمی نمین گفته است که در نوجوانی در مشهد 
بوده و به عضویت انجمن حجتیه درآمده است. این 
اتفاق هم از طریق دامادشان که رئیس انجمن 
حجتیه مشهد بوده رخ داده است. پای منبر آیت ا... خامنه ای، 
.. آشوری نشسته و از انجمن  . شیخ علی تهرانی و حبیب ا
حجتیه اخراج شده است. او در ادامه زندگی اش برای ادامه 
تحصیل در مقطع کارشناسی قصد داشته است به فیلیپین 
برود، اما سر از انگلیس در می آورد. از اعضای اصلی انجمن 
اسلامی دانشجویان انگلیس می شود و با نیروهای منافقین 
آشنا می شود.     سال ۵۷ یعنی ۳ سال پس از تغییر ایدئولوژی 
منافقین، در ماجرای اشغال کنسولگری ایران در انگلیس 
مشارکت می کند. هم زمان با پیروزی انقلاب به ایران باز 
می گردد و اندکی بعد راهی انگلیس می شود تا آنکه به خاطر 
حضور در تظاهرات علیه تاچر، حکم اخراجش از انگلیس 
صادر می شود. به ایران باز می گردد. با آیت ا... خامنه ای به 
جبهه می رود. از طریق روابطش وارد دفتر سیاسی سپاه 
می شود، اما مدتی بعد حجت الاسلام فاکر، نماینده امام در 
سپاه، دفتر سیاسی سپاه را معلق می کند تا سلیمی نمین 
راهی روزنامه کیهان شود. از روزنامه کیهان به مدیرمسئولی 
شریعتمداری  حسین  آنکه  تا  می رسد  هوایی  کیهان 
(مدیر مسئول کنونی روزنامه کیهان) دفاتر نمایندگی کیهان 
هوایی در خارج از کشور را یک به یک می بندد. از کیهان خارج 
می شود. بعد از مدتی فعالیت در هفته نامه های مختلف، 
مدیر مسئول روزنامه تهران تایمز می شود. کارش که در 
روزنامه تهران تایمز تمام شد، به این تصمیم می رسد که دفتر 
مطالعات و تدوین تاریخ ایران را راه اندازی کند. دفتری که 
هنوز هست، اما به گفته خودش نظم و نسق گذشته را ندارد.

در ادامه بخشی از گفت وگوی او را می خوانیم:
خانواده ما مذهبی سنتی بود، حتی زمانی که در آذربایجان 
بودیم. وقتی در کودکی به مشهد آمدیم، خانواده ام به لحاظ 
اعتقادی  هم خیلی تحول پیدا کرد. هم جواری با امام رضا(ع) 

موجب تحکیم پایه های اعتقادی خانواده ما شد.
مشخصا بگویید به چه معنی است؟ تحکیم پایه های ● 

اعتقادی یعنی مسلمان تر شدید؟
بله. تحکیم بنیان های فکری و اعتقادی. البته در 

مشهد برادر من جلسات قرآن داشت ...
چه سالی؟● 

این ها مال سال های ۴۲، ۴۳ و ۴۴ است.
یعنی آن زمان شــما حدود ۸، ۹، ۱۰ ساله ● 

بودید.
بله، کوچک بودم.

مســعود رجوی به منزل شــما ● 
می آمد و با اخوی سلام و علیک داشت؟

با اخوی بود.
اسم اخوی؟● 

ایشان ۱۳ سال رئیس دانشگاه امیرکبیر 
بود که چند سال پیش مرحوم شد. 

محمدحسین. ایشان با محمدحسین هم دوره بود. نه فقط 
مسعود رجوی، بلکه بچه های فدایی خلق هم با برادرم 
سلام وعلیک داشتند؛ مثلا ۲ برادر بودند که اسمشان را به 
یاد ندارم.   جلسات قرآن به دلیل تقویت [پایه های اعتقادی] 
چون گفتم هم جواری با امام رضا(ع) [این را در ما بیشتر 
کرد]. در سبزوار که بودیم به یاد دارم به آن شکل خانواده ام 
خیلی مذهبی قوی نبود. به برکت هم جواری با امام رضا(ع) 
اعتقادات خانواده من کمی در این زمینه قوی تر شد. البته 
بعد که به سن ده سالگی رسیدم، چون من هم تحصیلاتم 
را از دبستان مشهد شروع کردم. من در مشهد سال اول 
دبیرستان هنوز تشخیص سیاسی نداشتم. داماد ما رئیس 

انجمن حجتیه مشهد بود.
فامیلی شان چیست؟● 

آقای محمد صالحی، البته ایشان هم مرحوم شدند. ایشان 
رئیس انجمن حجتیه مشهد بود. آن ها برخی جوانان مستعد 
را می گرفتند از ابتدا و آموزش می دادند. من از این طریق با 

انجمن حجتیه پیوند خوردم.
چه چیز در آنجا برایتان جذابیت داشت؟● 

جلساتی بود که باهم سن های خودمان بودیم. چون آن ها یک 
شیوه هایی داشتند اینکه برای ۱۰، ۱۲ نفر از بچه های جوان 
هم سن وسال جلسه می گذاشتند و یک فردی که دانشجو 
بود یا کمی از دانشجو سطح بالاتری داشت، می آمد جلسات 
را اداره می کرد، فرصت می گذاشت و راجع به موضوعات 

مختلف بحث می کردیم.
غیر از حضرت عالی کــه از طریق دامادتان عضو انجمن ● 

شــدید، از خواهر و برادرتان هم کســی بود که عضو انجمن 
شوند؟

بعدها یکی از برادرهایم هم به انجمن آمد.
مادرتان چه واکنشی داشــتند؟ موافق بودند؟ مخالف ● 

بودنــد؟ تــوی رودربایســتی خواهرتان که عضــو انجمن 
نشدید؟

نه. مادرم از بعضی از فعالیت ها می ترسید. ما در انجمن کاری 
به نام «گشت» داشتیم.

گشت بهایی یابی بود؟● 
نه بهایی یابی، محفل یابی! یعنی اولین کتک سیاسی را من 
در این گشت ها خوردم. یک بار رفته بودیم گشت، در خانه 
یک بهایی جلسه بود، ما به پلیس خبر می دادیم که 
فلان جا جلسه دارند. پلیس را به آنجا می بردیم. 
صاحب خانه بیرون آمد دید که من پلیس را 
آورده ام. من آن موقع یک نوجوان بودم. بعد یک 
سیلی محکم به من زد. بلافاصله من گفتم من از 
او شکایت دارم او مرا جلوی پلیس زد. خلاصه ماجرا 
شروع شد. آن شب به کلانتری رفتیم، از کلانتری به 
کشیک دادگستری رفتیم و... نیمه های شب 
به منزل برگشتیم. فردا هم به دادگستری 
رفتیم. بعد بهایی ها به خانه ما زنگ 
می زدند و تهدید می کردند که اگر به 
گشت بروم با ماشین زیرم می کنند. 
مادرم می ترسید و می گفت گشت 
نرو! ولی ما می رفتیم. اولین کتک 

سیاسی را از بهایی ها خوردم.

بین خودمان بماند!

 از حجتیه و منافقین تا کیهان و دفتر تاریخ ایران

آن شعر برُده ام/ و دلم باز نشده است/ کوری 
دستِ کوری را گرفته/ و از میانِ کلمه ها 
می گذراندَ/ کلمه ها دســت می سایند/ و 
دستِ کوری را گرفته/ و از میانِ کلمه ها 
می گذراندَ/ کلمه ها دســت می سایند/ و 
دستِ کوری را گرفته/ و از میانِ کلمه ها 

به گمانِ اینکه آنــان مقدس اند/ تکه تکه 
همه چیزشان را جدا می کنند/ شعر/ قایقی 
جامانده در دلِ ماست/ که هنوز هم/ بویِ 

دریا می دهد
آتشی بر آتشی دیگر/ شهرام شیدایی/ تعداد 

سنگ می گریم/ در آتش/ که 
نیازمندِ گریه در خویش اند و 
نمی توانند /ما تمامِ فاصله ها 
را در دلتنگی مان زیسته ایم/ 
و روزبه روز تاریکیِ چسبیده 
به سینه/ به گلومان نزدیک تر 
می شود/ چرا کسی به من 
نگفته بود که پسر/ تو تمامِ 
بعدازظهرهای کودکی ات 
را از ســرما لرزیــده ای/ و 
چشم هایت برای خوشبختی 

حسین لعل بذری
داستان نویس

علیرضا پاکدل

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری
پژوهشگر دینی

مشخصا بگویید به چه معنی است؟ تحکیم پایه های 

بله. تحکیم بنیان های فکری و اعتقادی. البته در 
مشهد برادر من جلسات قرآن داشت ...

 است.
۱۰، ۱۰، ۱۰ ساله 

مســعود رجوی به منزل شــما 
می آمد و با اخوی سلام و علیک داشت؟

 سال رئیس دانشگاه امیرکبیر 
بود که چند سال پیش مرحوم شد. 

یک بهایی جلسه بود، ما به پلیس خبر می دادیم که 
فلان جا جلسه دارند. پلیس را به آنجا می بردیم. 
صاحب خانه بیرون آمد دید که من پلیس را 
آورده ام. من آن موقع یک نوجوان بودم. بعد یک 
سیلی محکم به من زد. بلافاصله من گفتم من از 
او شکایت دارم او مرا جلوی پلیس زد. خلاصه ماجرا 
شروع شد. آن شب به کلانتری رفتیم، از کلانتری به 
کشیک دادگستری رفتیم و... نیمه های شب 
به منزل برگشتیم. فردا هم به دادگستری 
رفتیم. بعد بهایی ها به خانه ما زنگ 
می زدند و تهدید می کردند که اگر به 
گشت بروم با ماشین زیرم می کنند. 
مادرم می ترسید و می گفت گشت 
نرو! ولی ما می رفتیم. اولین کتک 

سیاسی را از بهایی ها خوردم.


